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  يعقل ليدل تيحجج و امارات/قطع /حجّ  موضوع:

  مباحث گذشته: خلاصه
 نيدارد. در ان يقطع اشكال تيشروع شد. در مقام ثبوت گفته شد ردع از حجّ  يعقل ليدل تيدر جلسات قبل بحث از حجّ 

  .خواهد شد يقطع در مقام اثبات بررس تيجلسه وقوع ردع از حجّ 

  بحث اثباتي: وقوع ردع از حجّيت قطع

 دليلي وجود در بحث ثبوتي گفته شد ردع حجّيت از قطع ممكن است. اكنون سوال اين است كه آيا در روايات و آيات

باشد؟ و يا در آيات  دارد كه دلالت بر ردع از عمل به قطع حاصل از مقدمات عقلي (يعني دلالت بر ردع از حجيّت قطع) داشته

تدلال شده (كه برخي و روايات دليلي دلالت بر حرمت ورود به ادلهّ عقليه دارد؟ براي اثبات اين ردع و حرمت، به وجوهي اس

  نيز توسط اصوليون براي تتميم بحث ذكر شده است): در كلمات اخباريون آمده، و برخي

  »ما انزل االله«وجه اول: حرمت حكم به غير 

ه دارد، يعني به غير در قرآن كرين آياتي وجود دارد كه دلالت بر حرمت حكم نموده به غير آنچه خداوند متعال نازل نمود

  احكام الهي نبايد حكم نمود:
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حْباَرُ بِماَ اسْتحُْفِظُوا منِْ كِتاَبِ راَةَ فِيهَا هُدىً وَ نُورٌ يحَْكُمُ بِهاَ النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أسَْلمَُوا لِلَّذِينَ هاَدُوا وَ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الأَْ إِنَّا أَنْزلَْناَ التَّوْ«الف. 

  ؛١»رُوا بِآيَاتِي ثمََناً قَليِلاً وَ منَْ لَمْ يحَْكُمْ بِماَ أَنْزلََ اللَّهُ فأَُولئِكَ هُمُ الكْاَفِروُنَاللَّهِ وَ كاَنُوا عَليَْهِ شُهَدَاءَ فلاََ تخَْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشوَْنِ وَ لاَ تَشْتَ 

السِّنَّ باِلسِّنِّ وَ الجُْرُوحَ قِصاَصٌ فمَنَْ لْأذُُنِ وَ وَ كَتَبْنَا عَليَْهِمْ فيِهاَ أنََّ النَّفسَْ باِلنَّفْسِ وَ الْعَينَْ باِلْعيَْنِ وَ الأَْنفَْ باِلْأَنفِْ وَ الأُْذُنَ باِ«ب. 

  ؛٢»تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارةٌَ لَهُ وَ منَْ لمَْ يحَْكُمْ بِمَا أَنْزلََ اللَّهُ فأَوُلئِكَ همُُ الظَّالمُِونَ

  ؛٣»ماَ أَنْزلََ اللَّهُ فأَُولئكَِ همُُ الْفَاسِقُونَوَ لْيَحكُْمْ أَهْلُ الْإِنجْيِلِ بِماَ أَنزَْلَ اللَّهُ فيِهِ وَ مَنْ لمَْ يحَْكُمْ بِ«ج. 

و ممكن است  به كار رفته كه ممكن است به معناي جامع بين قضاوت و افتاء باشد» حكم نكردن«در اين آيات شريفه 

لالت رچند دهخصوص قضاوت باشد؛ در صورت اول دلالت بر حرمت افتاي مستند به مقدمات عقليه دارد. در صورت دوم نيز 

در اين آيات نيز احكام شرعي است كه » ما انزل االله«شود. مراد از بر حرمت قضاوت دارد امّا به تنقيح مناط شامل افتاء نيز مي

نيز حكم » ا انزل االلهلم يحكم بم«توسط خداوند در قرآن، و توسط ائمه عليهم السلام در روايات بيان شده است. فهم عرفي از 

  است (يعني اين آيات دلالت بر وجوب افتاء ندارند).» ل االلهما انز«كردن به غير 

ما «ه غير ببا توجه به اين توضيحات، اگر كسي به كمك استدلال عقلي فتواي به وجوب يا حرمت يك عمل دهد، حكم 

نتيجه فتواي د. در نموده است زيرا فرض اين است كه نه قرآن و نه سنّت دلالت بر وجوب يا حرمت آن عمل ندارن» انزل االله

  بوده و جائز نيست.» ما انزل االله«مستند به دليل عقلي، حكم به غير 

  سازدمناقشه: دليل براي خود، موضوع نمي

كه يكي  همان احكام الهي است» ما انزل االله«رسد اين استدلال صحيح نيست؛ زيرا همانطور كه گفته شد مراد از به نظر مي

ما انزل «ي، حكم به غير ت بوده، و يك طريق هم عقل است. بنابراين فتواي مستند به دليل عقلاز طرق رسيدن به آنها كتاب و سنّ

يست، و سپس آيات نيست. به عبارت ديگر بايد در مرحله قبل، ثابت شود كه عقل طريقي براي رسيدن به احكام الهي ن» االله

دارند، امّا طرق رسيدن » احكام الهي«مت حكم به غير كنند، و فقط دلالت بر حرسازي نميشامل آن شود. يعني آيات، موضوع

  .كند. در نتيجه اينكه عقل طريقي براي استنباط احكام الهي هست يا نه، نياز به دليل ديگري داردبه احكام الهي را بيان نمي

  وجه دوم: حرمت قول بدون علم

                                                             
  .٤٤آية  . سورة المائدة،١

  .٤٥. همان، آية ٢

 .٤٧. همان، آية ٣
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شامل افتاء » قول«. در اين روايات ٤ت دارندروايات وجود دارند كه دلالت بر حرمت قول بدون علم و يا قول بدون حجّ

ل به باشد. اگر براي اثبات حكم شرعي به دليل عقلي استدلال شود، قول بدون علم و بدون حجّت است. بنابراين استدلانيز مي

  .٥مقدمات عقليه براي اثبات حكم شرعي، حرام است

  مناقشه: روايات دلالتي بر عدم حجّيت دليل عقلي ندارند

كه  است همانطور» حجّت«در ادلّه به معناي » علم«رسد اين استدلال نيز صحيح نبوده بلكه عجيب است؛ زيرا ظر ميبه ن

مات عقليه ندارند، بلكه بسياري از فقهاء چنين استظهاري دارند؛ به هر حال اين روايات دلالتي بر عدم حجّيت قطع حاصل از مقد

  ت.. يعني دلالتي ندارند چه چيزي حجتّ است و چه چيزي حجّت نيسفقط دلالت بر حرمت قول بدون حجّت دارند

  وجه سوم: حرمت استقلال از ائمه عليهم السلام

. يعني بايد در احكام شرع به ائمه عليهم السلام رجوع ٦روايات بسياري بر نهي از استقلال از ائمه عليهم السلام دلالت دارند

تاري و استقلال از ائمه عليهم السلام است. در نتيجه نبايد به ادلّه عقليه مراجعه نمود شود. استفاده از ادلّه عقليه نوعي خودمخ

  (اين استدلال با احتمال اول در كلام شيخ انصاري سازگار است كه ورود به ادلهّ عقليه حرام است).

  مناقشه: دليل عقلي استقلال از ائمه عليهم السلام نيست

صحيح نيست؛ زيرا استفاده از مقدمات عقليه، به معناي استقلال از ائمه عليهم السلام نيست. رسد اين استدلال نيز به نظر مي

توضيح اينكه اگر ائمه عليهم السلام از ورود به استدلالات عقليه ردع نموده باشند، نبايد به استدلالات عقليه تمسّك كرد، و اين 

ن صورت همين كه نهي نباشد (نيازي به امر هم نيست)، از سكوت استفاده اي وجود ندارد. در ايكار استقلال است؛ امّا چنين نهي

                                                             
نْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إنَِّ اللَّهَ  عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي يَعْقُوبَ إِسْحاَقَ بْنِ عبَْدِ اللَّهِ عَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ:«٤٣، ص١الإسلامية)، ج -افي (ط الك. ١

  ». باب النهي عن القول بغير علم«كافي، ». كِتَابِهِ أَنْ لَا يَقُولوُا حَتَّى يَعْلَموُا .... خَصَّ عِبَادَهُ بِآيَتَيْنِ مِنْ 

داند ف واقع دهد در حاليكه مينيز حرام است. به عنوان مثال اگر زيد خبري خلا» قول بدون علم«، »كذب«. اين روايات حتي منشأ براي اين فتواي فقهاء شده كه علاوه بر ٢

داند بكر عادل است يا نه، در اين ، مرتكب حرامي به نام كذب شده است؛ اماّ اگر خبر از عدالت وي دهد در حالي كه نمي»بكر عادل است«ع است مانند اينكه بگويد خلاف واق

  صورت نيز مرتكب حرام شده است هرچند بكر در واقع عادل باشد، و اين حرام نيز قول بدون علم نام دارد.

وَ ماَ لَمْ  ثِ قَالَ اخْتِلَافِ الأَْحاَديِ الْحَسنَِ الْمِيثَمِيِّ عَنِ الرِّضاَ ع فِي حَدِيثِ وَ فِي عُيُونِ الْأخَْباَرِ عنَْ أَبِيهِ عنَْ سَعدٍْ عنَِ الْمِسْمَعيِِّ عنَْ أَحْمَدَ بْنِ :«١٦٥، ص٢٧عة، . وسائل الشي٣

 كَُمُ الْبَيَانُ نْتمُْ طاَلِبُونَ بَاحِثوُنَ حَتَّى يَأتِْيوَ أَ  ِ وَ التَّثَبُّتِ وَ الْوُقُوفِوَ عَلَيْكُمْ باِلْكفَّ  َا تَقُولوُا فِيهِ بِآرَائِكُمْ وَ ل  ْمَهُ فَنَحْنُ أَوْلَى بِذَلِكَإِلَيْناَ علِفَردُُّوا  ءٍ مِنْ هَذِهِ الوْجُُوهِشَيْ تَجِدُوهُ فيِ

 ».مِنْ عِندِْناَ
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آنها ظهور در حجيّت اين روش  شود كه مخالفتي با اين روش وجود ندارد. اين سكوت نيز نوعي ظهور است، يعني سكوتمي

  دارد. بنابراين استفاده از مقدمات عقليه، استقلال از ائمه عليهم السلام نيست.

  حرمت عمل به رأي وجه چهارم:

رواياتي نيز دلالت بر حرمت عمل به رأي دارند كه به اين طائفه نيز براي عدم حجيّت قطع حاصل از مقدمات عقليه 

استدلال شده است، كه عمده دليل در اين بحث همين استدلال است. توضيح اينكه در روايات بسياري مانند برخي روايات تفسير 

شود كه رأي انسان قطعي باشد. بنابراين اگر كسي از ده است. اطلاق اين روايات شامل موردي ميقرآن از عمل به رأي نهي ش

  .٧ادلّه عقليه به قطع برسد، به رأي خود عمل كرده كه مورد نهي است. بنابراين نبايد به قطع حاصل از مقدمات عقليه عمل نمود

  تمناقشه اول: عمل به رأي حاصل از قياس و استحسان حرام اس

شود كه اين نهي در مورد تمسكّ به ادلّه ظنيّه مانند قياس و گفته شده با مراجعه به اين روايات و تتبع در آنها معلوم مي

  استحسان بوده، و ناظر به آراء قطعيه نيست. بنابراين قطع حاصل از مقدمات عقليه، منهي نيست.

وش غالب و متعارف ز عمل به رأي دارد، كه اگر معلوم شود ربررسي اين مطلب نياز به تتبع و بررسي فقهي روايات نهي ا

  شود.ردّ شده و نه قبول مي در آن زمان عمل به ادلّه ظنيّه بوده، اين استظهار تمام خواهد بود. بنابراين اين مناقشه فعلاً، نه

 

                                                             
ءٍ منِْ دِينِ اللَّهِ عزََّ  قَالَ إِنَّ أوََّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ وَ منَْ حَكَمَ فِي شَيْأَنَّهُ قاَلَ نهََى رسَوُلُ اللَّهِ ص عنَِ الحُْكْمِ باِلرَّأيِْ وَ القِْياَسِ وَوَ عَنْهُ :«٥٣٦، ص٢. دعائم الاسلام، ج١

  ».خَرَجَ مِنْ ديِنِه وَ جلََّ بِرَأْيِهِ


